
بازی خور

ایمان فروزان  نیا |   بلدى صداى زودپز در بيارى؟ صداى تفنگ 
دولول؟ صداى جقجقه، در چوبى، كالسكه، منگنه؟ صداى 

پلى استيشن و بالگرد و قيچى و بزغاله چطور؟
هر هفته در اين بخش از صفحه براى گشت و گذار آخر هفته 
پيشنهادهايى مثل رفتن به سينما، تئاتر، نگارخانه ها و بيرون 
شهر داشتيم ولى شيوع ويروس دردسرساز كرونا خيلى ها را 
خانه نشين كرده است. در خانه هم حوصله آدم خيلى زود سر 
مى رود. پس بد نديديم اين هفته يك پيشنهاد ويژه براى شما 
آماده كنيم، پيشنهاد يك بازى ساده در خانه كه از سررفتن 

حوصله تان جلوگيرى مى كند و بامزه و نشاط آور هم هست.
به لطف «خندوانه» و رامبد جوان، حالا خيلى ها با بازى 
پانتوميم يا ادابازى آشنا هستند، همان بازى اى كه بايد يك 
كلمه يا جمله را فقط به كمك حركات دست و بدن براى هم 
تيمى هايتان بازى كنيد و آن ها حدس بزنند منظور شما از 
اين اداها چه كلمه اى است. چند وقتى مى شود كه اين بازى 
را در دورهمى هاى مختلف انجام مى دهيم و شايد شما هم آن 
را امتحان كرده باشيد اما پيشنهاد ما ادابازى نيست! بلكه يك 
نسخه مشابه و بامزه تر از آن است. «صدابازى» اسمى است كه 
روى اين بازى گذاشته اند. البته چند جا به بازى هاى ديگرى 
هم صدابازى گفته شده است. براى همين، لازم ديديم اين 

بازى را برايتان توضيح بدهيم.
در صدابازى، مثل ادابازى، شما با يك كلمه روبه رو هستيد 
كه بايد صداى آن را براى هم تيمى هايتان دربياوريد و آن ها 
حدس بزنند آن كلمه چيست. در اين بازى، شما فقط مجاز به 
درآوردن صدا با دهان هستيد و نمى توانيد بدنتان را حركت 

دهيد (مگر براى تأييد يا رد كلمه اى كه هم تيمى هايتان 
حدس زده اند و تشويق آن ها به حدس هاى بيشتر).

اين بازى را مى توانيد دونفره يا از 2 نفر به بالا انجام بدهيد. 
در بازى دونفره، تيم كشى وجود ندارد ولى  از 2 نفر به بالا 
مى توانيد 2 تيم تشكيل بدهيد و به صورت امتيازى بازى 
كنيد (در بازى سه نفره يك بازيكن بين 2 تيم مشترك 
خواهد بود). براى انجام بازى، يك زمان مشخص (مثلا يك 
دقيقه) را در نظر بگيريد. يك تيم چند كلمه (مثلا 5 تا) روى 
كاغذ بنويسد و به فردى از تيم حريف كه نوبت اجراى اوست 
بدهد. او بايد صداى اين كلمات را در زمان مشخص درآورد و 
هرچه هم تيمى هايش كلمات بيشترى را حدس بزنند، امتياز 
بيشترى مى گيرند و بعد نوبت گروه بعدى است. كلمات بايد 
صدا داشته باشند و در زندگى روزمره با آن ها سر و كار داشته 
باشيم، مثلا از تيم حريف نخواهيد صداى باكترى يا مورچه 

را دربياورند!
 اين را هم بگوييم كه اين بازى به صورت نرم افزار تلفن همراه 
هم درآمده است و شما را از پيدا كردن كلمه و امتيازشمارى 
راحت مى كند. پيشنهاد ما از بين نرم افزارهاى موجود، 
اپ «ادا بازى» است كه نماد و كيوآركد دانلود آن از
 كافه بازار را در انتهاى مطلب قرار داده ايم. اين نرم افزار هم 
امكان بازى پانتوميم (ادابازى) را براى شما مهيا مى كند 
هم در قسمت انتخاب نوع بازى گزينه «صدابازى» را دارد. 
البته اينكه خودتان بازى را طراحى كنيد 2 مزيت دارد. در 
نرم افزارها گاهى كلماتى به شما ارائه مى شود كه رسما 
درآوردن صدايشان ناممكن است، مثل «خامه ترش» 

مزيت دوم اين است كه مى توانيد با توجه به شخصيت 
حريفتان براى او كلمه تعيين كنيد و بازى را برايش 

خنده دارتر يا چالش برانگيزتر كند. 
اين بازى بين 20 دقيقه تا 2 ساعت 
زمان مى برد و بستگى دارد چه سقف 
امتياز يا چند دور براى اجرا در نظر 

گرفته باشيد.

معرفی یک بازی دورهمی ساده و پرنشاط

بلدی صدای زودپز دربیاری؟!
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۵شنبه

 مسافر سنت در هزاره سوم

خودروها هم 
كرونا مى گيرند
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ويژه آخر هفته

حاتمی| 
در این روزهای کرونایی، برخی چیزها فراموشمان 
نشود، ریختن نان برای گنجشک هایی که در سرما 
منتظرمان هستند و گلی که در گلدان نیازمند توجهمان 
است. حتی همین خودروهایمان که قلبی آهنی دارند 
هم بر اثر بی توجهی کاری را با هوای شهر می کنند که 
دودش به چشم خودمان برود. در این روزها که مدام 
دست های مان را ضدعفونی می کنیم نگران کرونا 
گرفتن گنجشک ها و گل ها و خودروهایمان باشیم.

عملیات پلیسی با طعم مرغ سوخاری!
یوسف انصاری |   سينماى كره بعد از درخشش عجيب فيلم 
«انگل» در اسكار مورد توجه قرار گرفته است. سايت هاى 
ارائه فيلم حالا بيــش از پيش  فيلم هاى كــره اى را براى 
تماشــا و دانلود كاربران در صفحات خــود قرار مى دهند. 
پيشــنهاد امروز ما هم براى شــما كه احتمــالا در خانه 
نشسته ايد يك فيلم از سينماى كره است. «شغل پرخطر» 
(Extreme Job) يك فيلم خوش ساخت و سرگرم كننده 
محصول سال 2019 است، فيلمى در ژانر كمدى-پليسى با 

يك داستان خنده دار و عجيب.
ماجراى فيلم درباره يك تيم پليس است كه وارد عملياتى 
مخفى براى شناسايى يك باند تبهكار مى شوند. اين تيم 
تصميم مى گيرند مغازه مرغ سوخارى فروشــى خلوت و 
سوت و كورى را كه نزديك محل سكونت خلاف كاران واقع 
شده است اجاره كنند تا راحت تر به رفت و آمد آن ها نظارت 
داشته باشند، اما با استقرار در مغازه، ناگهان كار و كاسبى 
مرغ سوخارى شــان با اســتقبال مردم مواجه مى شود، 
به معروف ترين مرغ ســوخارى شــهر تبديل مى شوند و 
مشترى ها يك لحظه هم ولشان نمى كنند! اين موقعيت 
خنده دار و كش وقوس هــاى قبل و بعــد از آن، به علاوه 
بازى هاى بامزه بازيگران و صحنه هــاى زد و خورد، يك 
ساعت و 51 دقيقه  شما را مى خنداند و سرگم خواهد كرد.

«شغل پرخطر» در سايت ســينمايى IMDb نمره 7/1 
از 10 كســب كرده اســت و 93 درصد كاربــران گوگل 
آن را پســنديده اند. اين فيلم در زمان اكــران روى پرده 
هم توفيــق خوبــى يافتــه و در حالى كه فقــط هزينه 
ســاخت آن فقط 6 ميليون دلار بــوده، موفق به فروش 
صدوبيست ميليون دلارى شده است. نسخه دوبله اين فيلم 

در سايت هاى دانلود و تماشاى آنلاين 
فيلم وجود دارد كه وقت تماشــا شما 
را از زحمت خواندن زيرنويس راحت 

مى كند.

 فیلم بین 

 جا کتابی 

قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها 
به اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار 
دهيد كه در هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد 

تكرارى قرار نگيرد.

سودوکو
شماره ۱۲۵  

هزارتو
شماره ۱۲۴ 

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرف دار است كه براى اولين بار در مسابقات 
جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى واستقبال شد.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان بيش از 

يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).

 ستاره یاب 
شماره ۸۳

قوانين بازى : 1.بايد براى هر جزيره (دايره) به تعداد عددى كه وسط آن نوشته شده است، 
پل (خطى كه جزيره را به يكى از جزاير اطرافش وصل مى كند) بسازيد.2. تنها مى توانيد از 
خطوط راست عمودى يا افقى استفاده كنيد و نمى توانيد خطوط اريب يا الِ بكشيد.3. بين 2 
جزيره بيش از 2 پل نمى شود ساخت.4. پل ها نبايد همديگر را قطع كنند ولى در انتها همه 

جزيره ها بايد به هم راه داشته باشند.

پل سازی
شماره ۱۱۷

روزنوشت های شهری (۴۹)

شادی روح گوتنبرگ!

 شنبه 
به جوان دست فروش سر چهارراه می رسم 
که دیشب تلویزیون او را در گزارش مربوط 
به انتخابات نشان داده بود و چند روز قبل به 
من می گفت چرا دیگر توی تلویزیون نیستی 
و گله می کرد که چرا این ها ممنوع التصویرت 
کرده اند! دستی به سر شانه اش می زنم و با 
خنده می گویم: می بینم که جای من را توی 
تلویزیون گرفته ای! سرخوشانه می خندد: 
این  از  باید  حاجی، دیگه یک وقت هایی 

حرف ها بزنیم!

 یکشنبه 
 دوستان از یک مرکز استان در پیام رسان های فضای مجازی 
فیلم ها و عکس هایی از خرید رأی برای یکی از نامزدهای 
انتخابات فرستاده اند. باورکردنی نیست که برخی از نامزدها 
و  علنی  طوری  و  باشند  گذاشته  کنار  را  تعارف  این قدر 
آشکار مرتکب خلاف بشوند که اسناد و مدارک متعددش 
دست  به دست گردد. ظاهرا چندین نفر هم از واسطه ها در سطح 
مدیران ادارات دستگیر شده اند. آیا اعتبار نامه نماینده ای که 

این طور رأی آورده است در مجلس تأیید خواهد شد؟

 دوشنبه
 اعضای خانواده هم صدا شده اند و اصرار که با مترو این طرف 
و آن طرف نرو! خطر ابتلا به کرونا جدی است. دست کم با 
تاکسی های خطی برو سر کار. ناچار مسیری را که هر روز با 
مترو می رفته ام با اتوبوس بی آرتی می روم و همان اول کار هم به 
عنوان سند، فیلم می گیرم و می فرستم توی گروه خانوادگی!  

نخستین واکنش این است: اینکه مثل همونه، فرقی نداره!

 سه شنبه
 فضای شهر کاملا کرونایی شده است. از اینکه مردم مراقبت 
عمومی و مراعات بهداشت را جدی گرفته اند خوشحالم. 
محلول  ظرف  اداری  مجتمع  یک  ورودی  فضای  در 
مراجعه  کنندگان  تا  زده اند  دیوار  به  را  ضدعفونی کننده 
دست   هایشان را تمیز کنند. جوانی که با رفیقش کنار دیوار 
ایستاده است به من اشاره می کند و می گوید: حاج آقا بفرمایید، 
کیفیت الکلش خوب است! و با رفیقش می خندند. جواب 
می دهم که من دارم می روم بالا. دست هایم را خواهم شست. 
رفیقش می گوید: حاج آقا از شوخی گذشته مقدار الکلش 
واقعا زیاد نیست! می گویم: من ظرفیتم پایینه. با مقدار کم هم 

ممکنه دچار مشکل بشوم!

 چهارشنبه
 سوار یکی از تاکسی های اینترنتی شده ام. پراید سفید 
ساده ای است  و راننده اش پیرمردی خوش صحبت و شیرین 
که واقعا اگر ساعت ها صحبت کند، خسته نمی شوم. بعد از 
چند ساعت کار سخت، با چند تا لطیفه خوشمزه خستگی ام را 
دور می کند و بلند  بلند می خندد. صحبت می رسد به روحانیت 
و گله های مردم از آخوندها و اضافه می کند: آقا، حالا مسافران 
ما شاکی اند و چیزهایی می گویند ولی نباید از حق گذشت. من، 
خودم، یک خاطره از یک روحانی دارم که باعث شده است تا 
زنده ام احترام شماها را داشته باشم. یک بار خارج از تهران پنچر 
کردم و موقعی که می خواستم لاستیک را عوض کنم، آچار چرخ 
شکست. یک ساعت و نیم کنار جاده معطل بودم ولی هیچ کس 
توقف نمی کرد. شاید می ترسیدند نگه دارند. بالاخره یک 
آخوند پراید سوار که با زن و بچه اش بود توی جاده نگه داشت و 
آچار چرخ آورد و لاستیک را برایم عوض کرد. بعد هم گفت نگرانم 
که دوباره مشکل پیدا کنی! برای همین تا مقصد همراهم آمد و 

بعد که خیالش راحت شد رفت!

 پنجشنبه 
 دارم کتابی در باره تاریخ تمدن می خوانم و نمی دانم چطور یکهو 
دلم هوای گوتنبرگ را می کند! او هم می توانست پاهایش را روی 
هم بیندازد و مشغول استراحت باشد ولی با تلاش و مجاهدت 
خود، سرنوشت عالم را تغییر داد. مسیر انتشار علم و دانش را 
هموار ساخت و زمینه گسترش معرفت و آگاهی را فراهم کرد. 
یک لحظه چشم هایتان را ببندید و به همه کتاب هایی که در 
طول عمر خویش خوانده اید فکر کنید. گوتنبرگ به گردن همه 

ما حق دارد. شب جمعه فاتحه ای نثار روح او بکنید!

 جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی  جا کتابی 

نبرد متعصبان

علیرضا وفایی نیا |   «اگر قرار بــود از ميان رمان هايى كه 
تاكنون منتشــر كرده ام يكى را انتخاب كنم، اين رمان 
احتمالا «جنگ آخرالزمان» خواهد بود زيرا فكر مى كنم 
اين اثر بلندپروازانه ترين كارى بوده اســت كه تا كنون 

نوشته ام.»
احتمــالا خواندن هميــن جملــه از خورخــه ماريو
 پدرو بارگاس يوسا، نويسنده پرويى و از برندگان نوبل 
ادبيات، به تنهايى براى اينكه شــما را بــه خواندن اين 
كتاب مشــتاق كند كافى اســت. يوســا از بزرگ ترين 
و تأثيرگذارتريــن نويســندگان آمريــكاى لاتين به 
شــمار مى رود و اگر فضاى ادبيات آمريــكاى لاتين را 
مى پســنديد، قطعا خواندن اين كتاب تجربه شيرينى 

برايتان رقم خواهد زد.
داســتان جنگ آخرالزمان روايتى اســت تخيلى كه بر 
بســتر رويدادى تاريخى در برزيل شــكل گرفته است: 

شورش كانودوس.
حكومت برزيل در ســال 1888 و در آخرين سال هاى 
قرن نوزدهم، تقريبا به شكلى صلح آميز از نظام سلطنتى 
به جمهــورى تغيير كرد. در اين ســال ها كه جمهورى 
نوپاى برزيل غرق در شــور ناسيوناليستى است و مردم 
شهرهاى بزرگ آن خود را آماده مى كنند كه زير سايه 
نظام تازه، جهشــى بزرگ به سمت دنياى مدرن داشته 
باشــند، كابوســى در كشورشــان متولد مى شود. اين 
كابوس، مردى عجيب و مرموز اســت كه در بيابان هاى 
شمال شــرق برزيل روستا به روستا ســفر مى كند و با 
موعظه هاى آتشين، مردم اين مناطق را مجذوب خود 
مى كند. پيروان او از فقيرترين و پايين ترين بخش هاى 
جامعه برزيل هستند كه مثل مرشــد خود، جمهورى 
نوپاى شكل گرفته را ضد دين و مســيح مى نامند و در 
برابر آن سر به شورش برمى دارند. اين جماعت عجيب 
در منطقه اى بــه نام كانودوس، ســرزمين موعود خود 
را پايه گذارى مى كنند و به ســرعت به دشــمنى براى 

جمهورى خواهان برزيل تبديل مى شوند.
يوســا در اين كتاب حق را بــه هيچ كــدام از طرفين 
اين جنــگ نمى دهــد. در واقــع، مســئله اصلى در 
«جنگ آخرالزمان» شــورش كانــودوس و نتيجه آن 
نيست بلكه روايتى جذاب است از جدايى و تعارض ميان 
2 بخش از جامعه كه قادر نيســتند با يكديگر گفت وگو 
كنند و ارتباط برقرار كنند.ترجمه روان عبدا... كوثرى 
خواندن اين كتاب را لذت بخش تر كرده اســت. «جنگ 
آخر الزمان» را مى توانيد از نشر آگه در 900 صفحه و با 

قيمت 130 هزار تومان تهيه كنيد.
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